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نگاه

شهراميات!!
  آن رشوه دهندهّ كذايى بگريخت

از رافت قوهّ قضايى بگريخت
شهرام جزايرى ز زندان اوين

گويا به جزاير هاوايى بگريخت!
***

شهرام كه از كار جهان كام گرفت
شد در هتل ِ اوين و آرام گرفت

اكنون كه گريخته ست ديگر بايد
شهرام رها نمود و الهام گرفت!

***
الحق كه چه اقتصاد آزادى داشت
لبخند مليح و چهرهّ شادى داشت

من مانده ام از چه رو فرارى شده است
آخر هتل ِ اوين چه ايرادى داشت!؟

محمدرضا تركى

لقا
دلى دارم كه رنگ از پرتو مهتاب مى بازد

چه خواهم كرد اگر آن آتشين رو بى نقاب آيد؟
حزين لاهيجى

حرف سبزى از هرمز
از قول من بگو باشد

كه اين جهان خجالتى است بزرگ
وقتى كه شاعرى چنين تنهاست و

پس مى زند پرده را كه بنگرد به باران ها
من  آمدم  كه  باران،  كمى  كن  صبر  بگويد  بعد  و 

هم.
هرمز على پور

دوجبهه اى كه با «سوره» موافق نيستند...
مسعود فراستى، يك منتقد سينمايى، درباره توقف 
انتشار ماهنامه «سوره» گفت: دو جبهه متحجران و 
براى  فشار  و  نيستند  سوره  موافق  روشنفكرنمايان 

توقف انتشار سوره از سوى اين دو جناح است. 
با  سوره  افزود:  فارس  با  وگو  گفت  در  فراستى 
نقد  در  و  پردازد  مى  نقد  به  اصولى  بسيار  روشى 
خودمصلحت انديشى نمى كند پس طبيعى است كه 
افزود:  باشند. وى  نداشته  را  نقدها  اين  برخى تاب 
همين  و  شوند  جمع  هم  دور  بايد  سوره  دوستان 
نشريه را جاى ديگرى راه بيندازند. محكم و روى 
همان خطى كه پيش گرفته بودند و مسلم بدانند هم 
بيشتر  كنند،  مى  همكارى  آنها  با  كه  كسانى  تعداد 
خواهد شد و هم مخاطب بيشترى پيدا خواهند كرد. 

از اين نظر بسيار خوش بين هستم.

پيدايش كيهان شناسي 
كياني زاد  : كيهان شناسى مطالعه شكل، پيدايش، 
بيستم،  قرن  آغاز  در  است.  جهان  مرگ  و  زندگى 
كيهان شناسان تصور مى كردند كه تمام جهان بخشى 
از كهكشان راه شيرى است. در سال 1923، ادوين 
هابل، ستاره شناس آمريكايى، نشان داد كه ستارگان 
سحابى آندرومدا (كه بعدآ كهكشان آندرومدا ناميده 
و  دارند  قرار  شيرى  راه  كهكشان  خارج  در  شد) 
بدين تريب وجود كهكشانهاى ديگر را اثبات كرد. 
كهكشان  از  كهكشانها  اين  كه  دريافت  همچنين  او 
ما فاصله مى گيرند. در دهه بعد از آن، فرضيه هاى 

گوناگونى درباره منشا جهان ارايه شد.
متناقضى  توضيحات  بيستم  قرن  شناسان  ستاره 
درباره نحوه پيدايش جهان پيشنهاد نموده اند. ژرژ 
لومتر (1966-1894)، رياضيدان بلژيكى، اظهار كرد 
كه دنيا بصورت نقطه داغ متراكم منفجر شونده اى 
آغاز شد. فرد هويل ستاره شناس انگليسى (1915) 
با ارايه نظريه حالت پايا، اين انديشه را كه دنيا سر 
آغاز داشته، رد كرد. كشف تشعشع مايكروويو زمينه 
كيهان در سال 1965 تاييدى بر نظريه انفجار بزرگ 

بود. 
نظريه  متوالى  خلقت  كه  اند  نموده  اظهار  برخى 
تازه اى وارد علم مى نمايد كه نظريه بسيار حيرت 
متوالى  كه خلقت  نيستم  معتقد  من   . است  انگيزى 
فرضيه  قطعاً  اين   . آورد  مى  پديد  اى  تازه  نظريه 
متوالى  كه خلقت  نيستم  معتقد  من   . است  انگيزى 
فرضيه  قطعاً  اين   . آورد  مى  پديد  اى  تازه  نظريه 
متوالى  كه خلقت  نيستم  معتقد  من   . است  انگيزى 

اى  فرضيه  جايگزين  صرفاً  ولى   ، است  جديدى 
فرضيه  قطعاً  اين   . آورد  مى  پديد  اى  تازه  نظريه 
اى  فرضيه  جايگزين  صرفاً  ولى   ، است  جديدى 
فرضيه  قطعاً  اين   . آورد  مى  پديد  اى  تازه  نظريه 

مى شود كه در بطن فرضيه هاى كهن پنهان است 
همانطور كه قبلاً گفتن، چنين ابزار مى كند كه تمام 
مى شود كه در بطن فرضيه هاى كهن پنهان است 
همانطور كه قبلاً گفتن، چنين ابزار مى كند كه تمام 
مى شود كه در بطن فرضيه هاى كهن پنهان است 

ماده جهان در زمانيخاص در گذشته اى دور و در 
"انفجارى بزرگ" ايجاد شده است .

دو  از  علمى  لحاظ  از  بزرگ  انفجار  نظريه  اين 
نظريه ديگر ناخوشايندتر است. 

معتبرترين جايزه ي ادبي هند به هنرمند 
كشميري رسيد 

معتبرترين جايزه ادبي هند به شاعر و نويسنده اي 
از كشمير تعلق گرفت. 

معادل  هند  در  كه   Jnanpith ادبي  جايزه 
جايزه هاي بوكر و پوليتزر است،  امسال به پروفسور 
«رحمان راهي» - نويسنده و شاعر كشميري - اهدا 
به  نويسنده كشميري است كه موفق  اولين  او  شد. 

دريافت اين جايزه شده است. 
راهي 46 سال پيش از اين توانسته بود جوان ترين 
آكادمي  ادبي  جايزه  كه  بگيرد،  لقب  هندي  شاعر 
 ساهيتيا را در سال 1961 به دست آورد. او همچنين 
و  نشري»  «پادما  جايزه  توانست   2000 سال  در 

چندين جايزه ادبي ديگر را از آن خود كند. 
جايزه اش  دريافت  هنگام  كشميري  نويسنده  اين 
شهروندي  ميليون ها  به  درواقع  افتخار  «اين  گفت: 

تعلق دارد كه به زبان كشميري صحبت مي كنند.» 

ژورناليسم در ادبيات بررسى مى شود 
مبحث  راديو   “ صباى  پيك   “ هفته  اين  برنامه 
ژورناليسم و ادبيات را مورد بررسى قرار مى دهد. 

در اين برنامه پيمان اسماعيلى - داستان نويس و 
را كه ويژگى هاى ژورناليسم در  تاثيرى  مترجم - 
چند سال اخير بر ادبيات داستانى ايران داشته است 
مورد بررسى قرار مى دهد.اسماعيلى همچنين تاثير 
بررسى مى كند  ادبيات جهان  بر  را  ژورناليست ها 
ايران  ادبى  ژورناليسم  با  آن  تطبيق  و  مقايسه  به  و 
دليل  برنامه  اين  پردازد.ركسانا حميدى سردبير  مى 
اين  بررسى  براى  را  نويس  داستان  يك  انتخاب 
موضوع ، اتخاذ نگاه بى طرفانه عنوان مى كند و مى 
گويد: روزنامه نگاران براى بيان نظرات خود تريبون 
دارند . براى اين بحث بايد كسى انتخاب مى شد كه 

بتواند از اين عرصه فاصله بگيرد و آن را نقد كند.
به عقيده حميدى در دوره مشروطه اغلب، شاعران 
و كسانى كه دست به قلم داشتند وارد روزنامه ها مى 
شدند ولى در دوره فعلى روزنامه نگاران از روزنامه 

به ادبيات مى رسند.
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راهي  به صلح نيست، صلح راه است؛
به  اش  زندگي  طول  در  آدمي  اوقات  برخي 
برخي جملات و شعارهاي خوش بينانه مثل اين 

برخورد مي كند: 
پذيرش  صلح،  به  رسيدن  براي  گام  "اولين 

تفاوت هاست." 
ظاهر غلط انداز و صلاح العامه چنين جملاتي 
تنها تا جايي كار مي كند كه  خواست يك طرف 
اين  غير  در  باشد،  جور  ديگر  طرف  منافع  با 
دليل  به  را  مقابل  طرف  فوراْ  هر طرف  صورت 
اين  غير  در  باشد،  جور  ديگر  طرف  منافع  با 
دليل  به  را  مقابل  طرف  فوراْ  هر طرف  صورت 
اين  غير  در  باشد،  جور  ديگر  طرف  منافع  با 

متفاوت بودن در جايگاهي غير انساني مي گذارد 
و سپس درصدد محو كالبدي آن بر مي آيد. روند 

كار به اين شكل است: 
1. ما همگي آدم هاي متفاوتي هستيم.

متفاوتي  هاي  آدم  ما  با  مقايسه  در  آنها   .2
هستند.

3. ما آدم هستيم اما آنها با ما متفاوت هستند.
4. ما آدم هستيم اما آنها نيستند.

5. آنها حيوانند.  
6. آنها را بكشيد!؟.

اين مثال ساده نشان مي دهد كه تا چه ميزان 
رسيدن به صلح در ميان هفتاد و دو ملت مدعي، 
سخت و ناممكن مي نمايد و يا اينكه حداقل تا 
بيني و شعار  نيازمند دوري از خوش  چه ميزان 

پرو ري است. (1)
سئوال جدي اين است كه چگونه مي توان بين 

منافع متضاد آشتي برقرار كرد؟
وهرگاه  است  تمدني  پديداري  صلح  براستي 
جماعت 72 ملت در شيوه عمل، فكر و احساس 
غير  انساني  ناب  ارزش هاي  پايه  بر  فرهنگ)   )
محصور در زمان و مكان مشترك گردند مي توان 
مدعي شد كه راه را درست آمده ايم و به بيراهه 
تمدني  همان  اين  ايم.   نرفته  ها  تمدن  جنگ 
است كه منافع را به خوبي اداره مي كند و بين 
تضادهاي درون اجتماع به كمك ساختار سياسي 
صلح  نمايد.  مي  توازن  و  تعادل  ايجاد  مناسب 
همچون سايباني بر تمدن هاي شكوفا سايه مي 
اندازد و علم، تكنولو  ژي، هنر و حقوق پيشرفته 
تر را براي آنها به ارمغان مي اورد. هرگاه ملتي 
در اشتراكات صواب بشري مستحيل گردند و در 
اداره اجتماع مشاركت حداكثري (جامعه مدني) 
و  سياسي  پايدار  نظام  از  حاكي  امر  اين  نمايند 
ساختار  در  بشر  حقوق  و  دموكراسي  تحقق 
اجتماعي است؛ اين نقطه تلاقي صلح و حقوق 
بشر است. صلح راهي است كه در آن ما توانسته 
ايم حقوق بشررا  ارزش نماييم و بر سر آن توافق 
كنيم و مانيفست ملتمان را بر آن استوار نماييم. 
منافع  منافع متضاد در پرتوي  اداره  نيز  پيامد آن 
مشترك خواهد بود. پس ديگر همه چيز صرف 
تضاد نيست بلكه مي توانيم به اشتراكات انساني 
و  بشري  حقوق  فرهنگ  همان  اين  بباليم.  خود 
فرهنگ صلحي است كه از شيوه فكر، احساس و 

عمل ما نشات مي گيرد. 
مي  را  فردايمان  ما  آرمان  نترسيد،  اتوپيا  از 

سازد.  
(1) اقتباس آزاد از ويژه نامه تحليل خبر-( رويداد 
تجسمي) ايرج اسماعيل پور قوچاني، ص 19،پنج 
شنبه 14 دي 1385،روزنامه اعتماد

على رضا كمره اى:
ادبيات جنگ نبايد به ادبيات محض 

برسد  
جنگ  ادبيات  است:  معتقد  كمره اى  على رضا 
ادبيات  اما  برسد  محض  ادبيات  به  كاملا  نبايد 
بازگو كننده جنگ بايد آنقدر قوى باشد كه بتواند 

موضوع مورد بحث خود را به درستى بيان كند.
على رضا كمره اى، نويسنده  و محقق ادبيات دفاع 
مقدس  دفاع  ويژه  قلم  اهل  همايش  در  مقدس، 
عنوان كرد: دفاع مقدس داراى بعدى تاريخى و 
جهانى است پس بايد توسط علوم انسانى نظير 
اقتصاد، جمعيت شناسى، مردم شناسى و ... مورد 

بررسى قرارگيرد.
وى تصريح كرد: اگر كسي قصد دارد در حوزه 
دفاع مقدس قلم بزند، بايد به خوبى به اين قضيه 
تسلط داشته باشد. نبود اين شناخت موجب شده 
كدام  هر  و  شويم  تنگناها  دچاراين  اكنون  است 

استنباط خود را معيار موضوع قرار دهد.
كمره اى گفت: كسى كه بخواهد جنگ را خوب 
فهم كند بايد فلسفه بداند زيرا كلمات و زبان بر 
آنقدرهم  كار  و  مى كند  دلالت  پيراموني  شرايط 

ساده نيست كه هر نويسايى نويسنده باشد.
و  ابعاد  اين  شناخت  كرد:  خاطرنشان  وى 
جهات نياز به توجه اساسى به تاسيس نهادهاى 
مطالعاتى دارد و تاكنون توجه خوبى به اين مساله 

نشده است.
شد:  يادآور  مقدس  دفاع  ادبيات  محقق  اين 
تاكنون چند ديدگاه مختف در حوزه دفاع مقدس 
بررسى شده است كه يكى از آنها “ تحليل هاى 
كه  است  بوده   “ توضيحى  مطالعات  و  سياسى 
بيشتر در خارج از كشور مورد توجه قرار گرفته.

رويكرد   “ و   “ تاريخى  توصيف   “ كمره اى 
حوزه  اين  رويكردى هاى  ديگر  از  را   “ انتقادى 
دانست و عنوان كرد: “  نظريه پردازى استراتژيك 
نظامى “ و “ مطالعات اجتماعى ـ فرهنگى “ نيز 
دفاع  در حوزه  توجه  مورد  ديدگاه هاى  ديگر  از 
مقدس بوده است كه اين تاليفات اغلب مطالبي 

پراكنده بيشتر نبوده است.
اين  اساسى  و  اصلى  رويكرد  اما  گفت:  وى 
حوزه رويكرد ادبي بوده است كه داراى وجهى 

فلسفى، حماسى و دينى است.
تصريح  مقدس  دفاع  ادبيات  نويسنده  اين 
كرد: بسيار قابل توجه است كه چرا مثلا پس از 
جنگ هاى 11 ساله ايران و روس اثر ادبى قابل 
توجهى خلق نشد و در مجموع “ جنگ نويسى 
“ ابداع نشد. اما در طول هشت سال دفاع مقدس 
از همان ابتدا هنر در جنگ بروز پيدا كرد و جنگ 
جاهايى  هنرى  جنبه  اين  گرفت  شكل  نويسى 

حتى مقدم بر سلاح عمل مى كند.
وى ادامه داد: هر جا سخن درباره ادبيات مطرح 
مى شود سخن ادبى و شعر گونه مطرح مى شود. 
مى خواهيم  كه  هنگامى  كه  است  حالى  در  اين 
بدون  شفاف،  بايد  بگوييم  سخن  ادبيات  درباره 
متذكر  بزنيم.وى  منطق حرف  و  دليل  با  و  ايهام 
مورد  موضوع  نباشد  قوى  ما  ادبيات  اگر  شد: 
بحث خود را خراب مى كند و اين مشكلى است 
كه اكنون نويسندگان ما با آن درگير هستند. در 
تعبير ادبيات پايدارى، ادبيات بايد محقق شود تا 

مضروف خود را بيان كند.

نشانهنشانه

رييس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع 
مقدس در اهواز اعلام كرد؛

عشق را امتحان كن

شخصيت هاي بزرگ جهان قبلا چكاره بوده اند ؟

آدولف هيتلر...ديكتاتور آلمان....نقاش پوستر

آلبرت انيشتن...فيزيكدان...منشي اداره ثبت
الويس پريسلي...خواننده...راننده كاميون

اميركبير...صدراعظم ناصرالدين شاه...آشپز
او هنري...نويسنده...گاوچران

جرالدفورد ...رئيس جمهور آمريكا...مانكن لباس 
مردانه

جوزپه گاريبالدي...انقلابي ايتاليايي...ملوان
جيمي كارتر...رئيس جمهور آمريكا...بادام كار

آمريكا...هنرپيشه  جمهور  ريگان...رئيس  رونالد 
سينما

شون كانري... هنرپيشه سينما...بنا و راننده كاميون
كلارك گيبل...هنرپيشه سينما...چوب بر

ويليام فالكنر...نويسنده...نقاش ساختمان
گاندي...رهبر فقيد هند...وكيل دادگستري

آمريكا... جمهور  رئيس  واشنگتن...اولين  جرج 
كشاورز

افشاريه...پوستين  سلسله  افشار...موسس  نادرشاه 
دوز

يعقوب ليث...سرسلسله صفاريان...رويگر
امير اسماعيل ساماني...سرسلسله امراي ساماني...

ساربان
آلپتكين...سرسلسله غزنويان...غلام زر خريد

ايران...كارگر  مشهور  سيستاني...شاعر  فرخي 
كشاورز

حضرت محمد(ص...پيامبر بزرگ اسلام...شباني/ 
تجارت

حضرت عيسي (ع...پيامبر بزرگ مسيحيت...نجار
حضرت موسي (ع...پيامبر بزرگوار يهود...چوپان

هند...وكيل  وزير  نهرو...نخست  پانديت 
دادگستري

موسوليني...ديكتاتور ايتاليا... روزنامه نويس
ساموئل مورس...مخترع آمريكايي... نقاش 

جك لندن...نويسنده آمريكايي...كارگر كشتي
آلبر كامو...نويسنده فرانسوي...معلم

آمريكا...وكيل  جمهور  نيكسون...رئيس  ريچارد 
دادگستري

آمريكا...هيزم  جمهور  لينكلن...رئيس  آبراهام 
شكن

دريا  آلماني...كارمند  موپاسان...نويسنده  دو  گي 
داري

چارلز ديكنز...نويسنده انگليسي...منشي
آناتول فرانس...نويسنده فرانسوي...كتابفروش

مولير...نويسنده بزرگ فرانسوي...هنرپيشه
انگليسي... بزرگ  ...نويسنده  ولز  جرج  هربرت 

شاگرد بزاز
آمريكايي... بزرگ  همينگوي...نويسنده  ارنست 

خبرنگار
انگليسي... بزرگ  شكسپير...نويسنده  ويليام 

هنرپيشه سيار
فيدل كاسترو...رئيس جمهور كوبا...دانشجوي حقوق

فرانسه...  معروف  اعظم  ريشيلو...صدر  كاردينال 
كشيش

ناپلئون بناپارت...امپراطور فرانسه...افسر توپخانه
انداز  زنديه...تير  زند...موسس سلسله  كريم خان 

سپاه نادر شاه
ميرزا تقي خان امير كبير...صدر اعظم ناصرالدين 

شاه...منشي
قهرمان  و  مذهبي  نيمه  ژاندارك...شخصيت 

فرانسوي...چوپان
هانري فورد...كارخانه دار آمريكايي...ساعت ساز

آمريكايي... بزرگ  اديسون...مخترع  توماس 
تلگرافچي

كارگر  نوبل...  جايزه  بنيانگذار  نوبل...  آلفرد 
كارخانه

انيمشن...پادوي  سينماي  ديزني...مخترع  والت 
مغازه

ايتاليايي...سنگ  ساز  مجسمه  ميكلانژ...نقاش 
تراش 

بوى سايه هاى تنبل  پاييز كه منتشر مى شود ،  
دوباره كيف پر از   مشقهاى  بطالت ، روى شانه 
هايم سنگين مى شود . صبح به اين زودى ، آن 
طرف ديوار ،بهمن با صداى بلند سوت مى زند . 

چه قدر خوب سوت مى زند بهمن.  
چه نفسى دارد . يك نفس ترانه هارا سوت    مى 
زند ؛ زبان پهنش را توى دهان لوله مى كند  ، و 
سرش را با زير و بم آهنگ  پيچ و تاب مى دهد 

.آمده است بيرون . 
گوش مى دهم گمان مى كنم عهديه باشد . سر 
از پنجره بيرون   مى كنم .ايستاده است ، پشتش 
به من است . يك لحظه سوتش را قطع مى كندو 
برمى گردد و مى گويد « بيا بريم  ! دير شد ه » 
و دوباره بقيه ى تصنيف را سوت مى زند . دسته 
كيفم  كنده شد ه است ، بندش را  روى شانه ام 
مى گذارم و مى زنم بيرون . مادرم  بى حال روى 

تخت توى حياط افتاده است . 
برمى  نالد.  مى   . است  گرفته  را  پاهايش  آفتاب 
گردم،  دست مى كند زير بالش و سكه اى را به 
طرفم دراز مى كند . آن را مى گيرم .  لبخند مى 
زند .    مى روم بيرون . بهمن هنوز سوت مى زند.  

اين بار آغاسى ؛  « آمنه آمنه، جام شراب منه... »  
دوساله است ؛ پارسال در امتحانات نهايى تمام مواد 

شد و  بعد هم رفوزه  . 
تفريح  زنگهاى  ولى  نيستيم  كلاس   يك  توى 
بيشتر باهم هستيم . وقتى توى حياط مدرسه كنار 
 . كند  قورصدامى  قور  شكمش  نشينيم   مى  هم 
نكشد  خجالت  كه  زنم  مى  نشنيدن  به  را  خودم 
و   خجالت   شنوم  مى  من  كه  فهمد  مى  او  ولى 
پيدا مى كنم دوتا  . زنگ بعد بهمن را  مى كشد  
پيراشكى  خريده ام . يكى را به او مى دهم . مى 
گويد  « اى دستت درد نكنه .» و گاز مى زند . با 
زنگ آخر ، بچه ها  توى خيابان منفجر مى شوند 
اذان  بوى  شامى توى  ،  از لابلاى   .ظهر است 

كوچه ها پخش مى شود . 
بين راه مى رويم توى مسجد تا از سقاخانه اش 
و از توى كاسه هاى  برنجى اش  كه با زنجير بسته 
شده است آب بخوريم . ( كار هرروز مان است . 
چه زمستان و چه تابستان )سيد مجتبى  كنار منبر 
ايستاده و ميكروفون گرد و بزرگى را توى دستش 
گذاشته  گوشش  كنار  را  ديگرش  دست  و  گرفته 

است . 

قبلا خيال مى كردم  توى آن گلدسته ى  بلند كه  
شيشه هاى سبزرنگ دارد نشسته است و در حالى 
كه همه را از آن بالا تماشا مى كند  اذان مى گويد 
. فكر مى كردم چطور مى رود آن بالا و چطور بر 

مى گردد اين پايين . 
ولى بعدها نمى دانم از كجا - شايد از روى عقل 
و تجربه-  فهميدم كه فقط بوق بلند گو آنجاست 
و  بنشيند  موذنه  توى  و  برود  او  نيست  نيازى  و 
اذان بخواند . آب مى خوريم و برمى گرديم . هر 
ماشينى كه رد مى شود بهمن اسمش و مدلش را 
مى داند ؛ شورلت پنجاه و پنج ! ودوتاسوت يكى 

كوتاه و دومى كشيده تر . 
پيكان دولوكس پنجاه و يك و سوت مخصوصش 
و... خدايا بهمن اين همه اطلاعات را چطور دارد 
؟ او بايد يك نابغه باشد .از جلوى فروشگاه «تاپو» 
؛  كنيم  مى  تماشا  را  ها  آمريكايى  گذريم  مى  كه 
مردها قد بلند و سرخ هستند و زنها با موهاى زرد 
به   . اند  پوشيده  جين  شلوار   ، باريك  كمرهاى  و 
بچه هايشان نگاه  مى كنيم ؛ چقدر قشنگ و  دست 
نيافتنى اند . آنها به ما اصلا نگاه نمى كنند . مغازه 
 . است  خارجى  مجلات  و  مشروب  پراز  تاپو  ى 

همان مجلاتى كه صفحه هاشان ليز و براق است و 
بوى خوبى  دارند و  عكسهاى زنهاى لخت  دارند. 

خارجى ها  بوى مخصوصى مى دهند. 
چون  است  بدنشان  بوى  اين  گويد  مى  بهمن 
گوشت خوك   مى خورند . ولى اين بو به نظر 
بوى  مثل  است  غريب  فقط   . آيد  نمى  بد  من  
 » گفت  بهمن  گذشته  يكشنبه  روز    . مجلاتشان 

بريم داخل » گفتم : « نه !» بهمن رفت. 
ايرانى  نگهبان كه   از  ؛  ترسيدم  من حيلى  مى 
يقه ى  اگر پس  كه  ؛  كلفت  و خيلى گردن  بود  
.  از لاى در  آدم  را مى گرفت  رحم نمى كرد 
چوبى  داخل را تماشا كرده  بود. گفتم : «  چه 
كنم  فكر  ولى  بود  تاريك    »  : گفت  ؟»   ديدى 
سخنرانى داشتند .» امروز كه يكشنبه نيست ،كليسا 

بسته است . 
تماشاى  محو  بهمن  مركزى  باشگاه  جلوى 
ماشينها است ، دوتا سوت مى كشد ؛ يكى كوتا و 
دومى خيلى بلندتر  و مى گويد «بنز ه لامصب » و 

من بايد گفته باشم : « ها .... لامصب 
 غلامرضا منجزى

بهمن

شما هم مي توانيد يك داوينچي شويد 

23 نكته23 نكته
يك 23    براي يك ارائه خوب    براي يك ارائه خوب خواهيد  مي  كه  هنگامي   : افتخاري  يك 23علي  خواهيد  مي  كه  هنگامي   : افتخاري  23موضوع را در جلسه اي (با هر تعداد شركت كننده) 23موضوع را در جلسه اي (با هر تعداد شركت كننده) 23علي 

توضيح دهيد، و يا گزارشي از فعاليتهاي انجام شده 
در يك پروژه را ارائه كنيد و يا حتي در يك جمع 
كار سختي خواهيد  كنيد مطمئنا  دوستانه صحبت 
داشت تصور كنيد چندين جفت چشم كوچكترين 
جفت  چندين  و  دارند  زيرنظر  را  شما  حركات 
گوش حرف به حرف شما را مي شنوند و براساس 
اين ديده ها و شنيده ها درمورد شما و مطالبي كه 
ارائه مي كنيد قضاوت مي كنند، ازسوي ديگر شما 
ملزم به اقناع آنها و يا دفاع از عملكردتان و يا حتي 
قرار  كه  جايگاهي  هر  در  هستيد  خودتان  اثبات 
خطيري  موقعيت  در  شما  كند،  نمي  فرقي  داريد 
قرار گرفته ايد. پس سعي كنيد بهترين باشيد، دو 
اصل بسيار مهم را فراموش نكنيد اول تسلط كامل 
به مطالبي كه مي خواهيد ارائه دهيد و دوم حفظ 
خونسردي و آرامش. شما با رعايت اين دو اصل و 
توجه به نكاتي كه درپي خواهدآمد علاوه بر يك 

ارائه خوب، يك جلسه زيبا را برگزار مي كنيد.
1 – مخاطبان را شناسايي كنيد.

اگر شما سطح علمي، فرهنگي و حتي شخصيتي 
مخاطبان را بدانيد، ارتباط بهتري با آنان برقرار مي 
كنيد و آنچه را كه آنها دوست دارند يا مي خواهند 
بشنوند ارائه مي دهيد و اين يعني اثرگذاري بهتر 

و بيشتر.
2 – يك پيام مشخص داشته باشيد.

قبل از اينكه كار تهيه مطالب خود را شروع كنيد، 
پيام  درواقع  كنيد.  مشخص  را  خود  كليدي  پيام 
مشخص  راه  يك  به  را  مخاطبان  بتواند  بايد  شما 
را  ديگر  راههاي  درمورد  تفكر  امكان  و  رهنمون 

فراهم سازد.
3 – براي هر تصوير متن كوتاهي آماده كنيد.

يا عكس) كه پخش مي شود.  هر تصوير (متن 
اين  شود.  ارائه  بايد  آن  موضوع  از  اي  خلاصه 
صورت  به  يا  باشد  شفاهي  تواند  مي  خلاصه 

در  تا  خواهدشد  باعث  اين  شود.  ارائه  در 23زيرنويس  تا  خواهدشد  باعث  اين  شود.  ارائه  23وقت صرفه جويي شود.23وقت صرفه جويي شود.23زيرنويس 
4 – مطالب و مفاهيم خاص را برجسته كنيد.

مطالبي را كه توضيح آنها براي «پذيرش» مخاطب 
«اهميت» بيشتري دارد را مشخص كنيد.

5 – قبل از جلسه، تمرين كنيد.
6 – ساختار اثربخشي براي ارائه طراحي كنيد.

براي  روش  بهترين  آن  «حل»  و  «مسئله»  طرح 
را  «مسئله»  اول  است.  مطلب  يك  قدرتمند  ارائه 
بيان كنيد بعد «راه حل» را ارائه دهيد و آن را با يك 

مثال توضيح دهيد.
7 - «همه تيزهوش نيستند» را فراموش نكنيد.

پس  نيستند.  تيزهوش  افراد  شما  مخاطبان  همه 
سعي كنيد مطالب را خيلي ساده و غيرپيچيده ارائه 
كنيد، در هر ساعت صحبت كردن 3 الي 4 نكته را 

شرح دهيد.
8 – محكم و خوب شروع كنيد.

يك شروع خوب، موفقيت را تضمين مي كند. از 
روشهاي مختلف استفاده كنيد گاهي يك حكايت 
يا قصه يا يك خاطره و در بعضي مواقع پرداختن به 

اصل مطلب مي تواند شروع خوبي باشد.
9 – از نمودار و چارت استفاده كنيد.

با  توانند همزمان  از مخاطبان شما نمي  بسياري 
شما اعداد و آمار ارائه شده را تجزيه و تحليل كنند. 
به موضوع دست  تا سريعتر  نمودار كمك مي كند 

پيدا كنند و با شما همراه شوند.
10 – پاياني با شكوه داشته باشيد.

شما  كه  را  مطلبي  آخرين  مخاطبان  از  بسياري 
كه  مطمئن شويد  سپارند  مي  به خاطر  گوييد  مي 
كه  هستند  همانهايي  مي گوييد  كه  مطالبي  آخرين 

مي خواهيد مخاطبان به آن بيشتر توجه كنند.
11 – بر نكات مهم تسلط داشته باشيد.

اگر شما نكات مهم را بدانيد راحت تر مي توانيد 
با آرامش و  مخاطبان را قانع كنيد و علاوه بر آن 

بدون استرس خواهيدبود.

12 – خوب تنفس كنيد.
13 – از چشمانتان استفاده كنيد.

با  ارتباط  برقراري  براي  چشمانتان  از  حتما 
مخاطب استفاده كنيد با اين كار مخاطبان احساس 
تاثير  توانيد  مي  شما  و  داشت  خواهند  بهتري 

صحبتهايتان را ببينيد.
14– تجهيزات مناسب را آماده كنيد.

است.  خاصي  تمهيدات  نيازمند  اي،  جلسه  هر 
قبيل  از  زياد)  نه  و  كم  (نه  موردنياز  تجهيزات 
آماده  را  و...  كامپيوتر  وايت برد،  نمايش،  دستگاه 

كنيد.
15 – تجهيزات را امتحان كنيد.

قبل از شروع جلسه تجهيزاتي را كه قرار است 
عدم  يا  و  كنيد خرابي  امتحان  يكبار  كنيد  استفاده 
يك  (حتي  دستگاهها  از  هركدام  مناسب  كارايي 
بر  منفي  بسيار  تاثير  تواند  مي  برد)  وايت  ماژيك 

مطالب شما داشته باشد.
16 – بدانيد كه شما مركز توجه هستيد.

قبل از شروع جلسه فقط صداي شما شنيده مي 
شود هر حركت شما تاثير مستقيم بر مخاطب داشته 
و مي تواند جلسه شما را زيباتر يا زشت تر نمايد. با 

تمام وجود عمل كنيد.
17 - «لبخند» را فراموش نكنيد.
18 – هنگام ارائه خودتان باشيد.

كنيد  استفاده  مصنوعي  حركات  از  نكنيد  سعي 
خودتان  شوند،  مي  ديده  كاملا  تصنعي  اقدامات 

باشيد و بگذاريد زبان بدن شما طبيعي باشد.
19 – سعي كنيد از روي نوشته نخوانيد.

شود  مي  باعث  نوشته  روي  از  مطلب  خواندن 
گردد،  خدشه  دچار  مخاطبان  با  شما  ارتباط  كه 
دستانتان نيز از اثرگذاري باز مي ماند، مي توانيد از 

يادداشتهاي روي چارت يا تصوير استفاده كنيد.
20 – مخاطبان را درگير بحث كنيد.

هميشه مي توانيد مخاطبان را وارد بحث كنيد. از 
آنها سوال كنيد و جواب بخواهيد اما اصرار نكنيد، 

مشاركت  براي  نيز  روشها  ساير  از  مي توانيد  شما 
پاي  (نوشتن  كنيد.  استفاده  آنها  همراهي  و  بيشتر 

تخته، قرائت يك متن يا...)
21 – از شوخي كردن نترسيد.

كوچك  مزاحهاي  از  استفاده  با  توانيد  مي  شما 
محيط را جذاب تر كنيد.

22 – خودتان را جاي مخاطب بگذاريد.
چه  بوديد،  نشسته  مخاطب  جاي  به  شما  اگر 
و...  محيط،  نور  اتاق،  گرماي  آيا  داشتيد،  حالي 
مناسب است. شما بايد به آنها اهميت ويژه بدهيد 

تا شما را باور كنند.
23 – از كارتان بازخورد داشته باشيد.

بگيريد،  بازخورد  توانيد  مي  حالي  درهر  شما 
شفاهي يا كتبي، در انتهاي جلسه از پرسشنامه هاي 
را  كارتان  آينده  در  بتوانيد  تا  كنيد  استفاده  ساده 

بهبود بخشيد. 

 اين يك ماجراي واقعي است:
 سال ها پيش ' در كشور آلمان ' زن و شوهري 
فرزندي  زندگي مي كردند.آنها هيچ گاه صاحب 

نمي شدند.
شهر  از  هم  اتفاق  به  تفريح  براي  كه  روز  يك 
خارج شده و به جنگل رفته بودند ' ببر كوچكي 

در جنگل  ' نظر آنها را به خود جلب كرد.
نزديك  ببر  بچه  آن  به  نبايد   : بود  معتقد  مرد 

شد.
به نظر او ببرمادر جايي در همان حوالي فرزندش 
را زير نظر داشت.پس اگر احساس خطر مي كرد 

به هر دوي آنها حمله مي كرد و صدمه مي زد.
را  از جملات همسرش  انگار هيچ يك  اما زن 
نمي شنيد ' خيلي سريع به سمت ببر رفت و بچه 
دست   ' كشيد  آغوش  به  خود  پالتوي  زير  را  ببر 

همسرش را گرفت و گفت :
اتوموبيلمان  سوار  الآن  همين  بايد  كن!ما  عجله 

شويم و از اينجا برويم.
آنها به آپارتمان خود باز گشتند و به اين ترتيب  
اين خانواده ي  ا عضاي  از  عضوي   ' ببر كوچك 
كوچك شد و آن دو با يك دنيا عشق و علاقه به 

ببر رسيدگي مي كردند. 
حالا 23سالها از پي هم گذشت و ببر كوچك در سايه 23سالها از پي هم گذشت و ببر كوچك در سايه  شوهر  و  زن  آن  هاي  محبت  و  مراقبت  حالا 23ي  شوهر  و  زن  آن  هاي  محبت  و  مراقبت  23ي 

تبديل به ببر بالغي شده بود كه با آن خانواده بسيار 
مانوس بود.

زمان  مدت  و  درگذشت  مرد   ' ايام  گذر  در 
كوتاهي پس از اين اتفاق ' دعوتنامه ي كاري براي 
دست  به  مجارستان  در  ماهه  ماموريت شش  يك 

آن خانم رسيد.
با همه دلبستگي بي اندازه اي كه به ببري  زن ' 
داشت كه مانند فرزند خود با او مانوس شده بود 
' ناچار شده بود شش ماه كشور را ترك كند و از 

دلبستگي اش دور شود.
پس تصميم گرفت : ببر را براي اين مدت به باغ 
وحش بسپارد.در اين مورد با مسوولان باغ وحش 
صحبت كرد و با تقبل كل هزينه هاي شش ماهه 
باغ وحش سپرد و  به  دلتنگي  دنيا  با يك  را  ببر   '
كارتي از مسوولان باغ وحش دريافت كرد تا هر 
اخذ  بدون  و  ممانعت  بدون   ' بود  مايل  كه  زمان 

بليت به ديدار ببرش بيايد.
دوري از ببر' برايش بسيار دشوار بود.

مرتب به ديدار  روزهاي آخر قبل از مسافرت ' 
ببرش مي رفت و ساعت ها كنارش مي ماند و از 

دلتنگي اش با ببر حرف مي زد.
سر انجام زمان سفر فرا رسيد و زن با يك دنيا غم 

' 23دوري  23دوري  ' 23با ببرش وداع كرد.23با ببرش وداع كرد. رسيد  پايان  به  ماموريت  كه  ماه  شش  از  رسيد 23بعد  پايان  به  ماموريت  كه  ماه  شش  از  23بعد 

وقتي زن ' بي تاب و بي قرار به سرعت خودش را 
در حالي كه از شوق ديدن  به باغ وحش رساند ' 

ببرش فرياد مي زد : 
عزيزم ' عشق من ' من بر گشتم ' اين شش ماه 
چقدر دوريت سخت ' چقدر دوريت سخت ' چقدر دوريت سخت  دلم برايت يك ذره شده بود 
اين  ابراز  در حين  و   ' برگشتم  من  اما حالا   ' بود 
جملات مهر آميز ' به سرعت در قفس را گشود : 
آغوش را باز كرد و ببر را با يك دنيا عشق و محبت 

و احساس در آغوش كشيد.
فضا   ' قفس  نگهبان  فريادهاي  صداي   ' ناگهان 

را پر كرد:
بيا بيرون : اين ببر تو نيست.ببر  بيا بيرون '  نه ' 
تو بعد از اينكه اينجا رو ترك كردي ' بعد از شش 
ببر وحشي  مرد.اين يك  و  كرد  از غصه دق  روز 

گرسنه است.
اما ديگر براي هر تذكري دير شده بود.ببر وحشي 
ميان آغوش پر  با همه عظمت و خوي درندگي ' 

محبت زن ' مثل يك بچه گربه ' رام و آرام بود.
ببر مفهوم كلمات مهر آميزي را كه زن به ' ببر مفهوم كلمات مهر آميزي را كه زن به ' ببر مفهوم كلمات مهر آميزي را كه زن به  اگرچه 
زبان آلماني ادا كرده بود ' نمي فهميد ' اما محبت 
و عشق چيزي نبود كه براي دركش نياز به دانستن 
كه عشق  باشد.چرا  رسوم خاصي  و  رسم  و  زبان 
آنقدر عميق است كه در مرز كلمات محدود نشود 
و احساس آنقدر متعالي است كه از تفاوت نوع و 

جنس فرا رود.
و  ساده  دل  يك   ' محبت  كردن  هديه  براي 
تا ازدريچه ي يك نگاه پر  صميمي كافي است ' 

مهر عشق را بتاباند و مهر را هديه كند.
تمام فصل سرماي  كه  است  نافذ  آنقدر  محبت 
بهار  زدني  هم  بر  چشم  در  را  اميدي  نا  و  ياس 

كند.
عشق يكي از زيباترين معجزه هاي خلقت است 
كه هر جا رد پا و اثري از آن به جا مانده تفاوتي 

درخشان و ستودني ' چشم گير است.
محبت همان جادوي بي نظيري است كه روح 
تشنه و سر گردان بشر را سيراب مي كند و لذتي 

در عشق ورزيدن هست كه در طلب آن نيست.
بيا بي قيد و شرط  عشق ببخشيم تا از انعكاسش 
' كل زندگيمان نور باران و لحظه لحظه ي عمر ' 

شيرين و ارزشمند گردد.
 ' ها  نقطه  ترين  تاريك   ' ها  گره  كورترين  در 
ترين  نظير  بي  عشق       ' ها  راه  ترين  مسدود 

معجزه ي راه گشاست.
مهم نيست دشوارترين مساله ي پيش روي تو 
ماجراي فوق را به خاطر بسپار و بدان  چيست ' 
محبت  و  كليد عشق  با  ها  قفل  ترين  سر سخت 

گشودني است.
 پس : معجزه ي عشق را امتحان كن !

علت اين كه نام لئوناردو 
داوينچي هنوز پس از گذشت 

بيش از 5 قرن براي شما 
آشناست اين است كه او در 

زندگي خود سعي كرد در 
بسياري از علوم كنجكاوي 

كند و به جاي اين كه به 
تجربيات ديگران تكيه كند 

كوشيد شانس خود را در 
تجربه مستقيم يا بدون واسطه 

بيازمايد.

!!!

اگر ترجيح مي دهيد شخصي را براي انجام 
امور روابط عمومي تان استخدام كنيد، اين 
كتاب به شما كمك مي كند مشاور يا بنگاه 
روابط عمومي مناسب را پيدا كنيد و
 به كار گيريد


